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هاو گربههاماهیزمانِ
محمدمهدي اردبیلی

بلکه،و به اجزاء و عناصر سینماییِ فیلم بپردازدتواند یک نقد سینمایی به معناي دقیق کلمه باشدنوشتار زیر نه قصد دارد و نه می
مفهوم زمان بزند. این نوشتار دست به واسازيِ برداشت خطی از » ماهی و گربه«فیلم کوشد تا به میانجی این نوشتار تنها می

ف نسبت به هاي مختلبرداشتاز 1مفصلاي نسبتاًاش مقدمهاش، ناچار است براي تبیین مبانی نظريهمچنین بنا به ماهیت فلسفی
نتیجه، شاید در ابتدا متن دوپاره (بخشی مطلقاً فلسفی و بخشی مربوط به فیلم) به نظر برسد، اما در مفهوم زمان به دست دهد و

وان در پرتو مبانی نظري بخش نخست درك کرد. ت، تنها میتربودنش بخش اصلی متن استرغم کوتاهرا که بهبخش دومدر واقع 
؟»گویدماهی و گربه حقیقتاً چه می«کوشد به این پرسش پاسخ دهد که میدر نهایتاین نوشتار

برداشت خطی از زمان

کرده است. به بیان دیگر، مکان معرفی می» نوکرِ«زمان را به تعبیري ها بر فیزیک حاکم بوده است، برداشت متداول از زمان که قرن
عیت و خیال، نه در زمان (چراکه بر هر اي از وجود دارد. تفاوت واقمند باشد بهرهواقعیت مکان است، وجود مکان است و هرچه مکان

است و » ماده«یابد. جوهر جهان شود)، بلکه در مکان است. هرچیزي که بتواند مکان اشغال کند، موجودیت میدو زمان اطلاق می
کنندة خواند یعنی امتداد مکانی. زمان اما چیزي نیست جز سرگذشت خطی مکان. زمان روایتمی» امتداد«دکارت حقیقت ماده را 

شود، مکان است.حرکت عناصر مکانمند است، و در نتیجه، آن چیزي که حقیقت است، آن چیزي که موضوع واقع می

زمان خود «کوشد تا همین رابطۀ میان حرکت و زمان را به درستی تبیین کند. میفیزیکارسطو در بحثش از زمان در رسالۀ 
اما جالب . زمان صورت کمی حرکت است.2»هت که قابل شمارش استحرکت نیست، بلکه عبارت است از حرکت از آن ج

تر است: اردبیلی و آزادي، اي مفصلگیرد، تلخیصی برگرفته از مقالهنیوتنی تا برداشت هگلی از زمان را دربرمی-این مقدمه که از برداشت خطیِ ارسطویی1
.96-49، صفحه 1393

. 188، ص1378ارسطو، 2
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کم نسبت به فضاي رئالیستی حاکم بر آن دوران (که البته تا قرنها بعد ادامه یافت)، زمان را مطلقاً اینجاست که ارسطو، دست
(تا اي وجود داردانسان، فارغ از هر شناسنده. حرکت فارغ از گذارددوش سوژه میکند، بلکه بخشی از بار را برابژکتیو تحلیل نمی

هاي رئالیستی عقل عرفی نگفته است) اما وي زمان را به دلیل حیث کمی آن مطلقاًفراتر از دیدگاهاینجا ارسطو هیچ چیز خاصی
ت آنچه وجود خواهد اي نباشد، چیزي نیز شمرده نخواهد شد ... پس در این صوراگر شمارنده«داند. به تعبیر راس، ابژکتیو نمی

. و اینجا نیز ارسطو حقانیت ابژکتیو مستقل را تنها و تنها به مکان نسبت 3»داشت زمان نیست، بلکه موضوع آن یعنی حرکت است
داند.دهد و زمان را فرع بر آن میمی

ي مسیحیت و به تبع آن، طرح گیرها، کم و بیش در فیزیک و متافیزیک حاکم بود تا اینکه با رشد و قدرتاین رویکرد براي قرن
بحث خلقت (در معناي خلق از عدم که یونانیان با آن بیگانه بودند)، مفهوم زمان دستخوش تغییر شد. در دوران مدرن، هرچند 

ه اما گرایان (به ویژه مالبرانش) زمان را مجموعۀ ناپیوستبرد و مانند موقعیتدکارت نیز نگاه کلاسیک ارسطویی به زمان را زیر سوال 
اند، اما این اسپینوزا بود که از بطن عقلگرایی قرن هفدهم داند که تنها به کمک ارادة الهی کنار هم قرار گرفتههمجواري از آنات می

4به شکل نوینی از دوآلیسم افلاطونی بازگشت. وي به دو نوع زمانمندي قائل بود: یکی زمان در ساحت حالات که از جنس دیمومت

سرمدیت، نفس وجود است از این حیث که تصور شده است «. است5در ساحت جوهر که از جنس سرمدیتزمان است و دیگري 
.6»شودکه بالضروره از تعریف شیء سرمدي ناشی می

ربط سخن نیتس و نیوتن به راه افتاد. یک طرف از اجزاء متکثر بیاي در باب زمان (و البته مکان) میان لایبدر این میان مناقشه
نیتس به خصوص میل دارد لایب«کند، توانند کل متصل زمانی را تشکیل دهند. همانگونه که لتا ادعا میگاه نمیگفت که هیچیم

اند و نه صفات جوهرهاي واقعی. مکان و زمان چیزي نیستند جز ترتیب یا نظم اشیاء یا که بگوید مکان و زمان نه جوهر واقعی
کردن زمان چیزي جز خیالبافی نیست، اما از نیتس معتقد است وجود مطلق فرضیبدر یک کلام لا. 7»بود و متوالیپدیدارهاي هم

زمان مطلق و حقیقی و ریاضی، به خودي خود و بالطبیعه، بدون نسبت با هیچ چیز، جریان «کند که سوي دیگر، نیوتن ادعا می
نقد شود. اوج این نگرش کانتی به زمان در کتاب کلی قایل میگیرد و به نوعی زمان. در این میان کانت طرف نیوتن را می8»دارد

نجا زمان را نه مجموعۀ آنات گسسته و نه حتی علایی قابل مشاهده است. کانت در آ، و در بخش مربوط به حسیات استعقل محض
نیتس را به دلیل رد سو لایبداند. بنابراین کانت از یک اي میاي پیوسته، بلکه صورت پیشینی شهود و شرط هرگونه تجربهابژه

آن تصور ابژکتیو ازدهد واز طرف دیگر این رویکرد رئالیستی به زمان (و البته به ویژه مکان) و میوجود زمان مطلق مورد انتقاد قرار
استعلایی کشد. پس به زعم کانت زمان هم جزئی و هم پیشینی، هم ذهنی و هم با ابتناي آنها بر خود شناخت، به چالش میرا

نیتس به بودن آن را از لایببودن زمان را از نیوتن و ذهنیت به مثابۀ جامع پیشینیانش، مطلقتوان گفت کاناست. در یک کلام می
.بردارث می

.146-145، صص 1377راس، 3
4duration
5eternity

.10، ص 1376اسپینوزا، 6
. 131، ص 1384لتا، 7
.158، ص 1380کورنر، 8



Problematicaa.com

3

شدن صالت قائلرغم تمام اختلافات فوق، آنچه در همۀ آنها، حتی نزد آگوستینوس، مشترك است رویکرد خطی به زمان و ااما به
ي مکان است. در یک کلام، حقیقت مکان است و زمان چیزي نیست جز روایتی خطی از مکان. این رویکرد براي نخستین بار در برا

توان آن را شود که میرود و طرح نوینی از مفهوم زمان به دست داده میزیر سوال میپدیدارشناسی روحدر کتاب 1807سال 
د یک قرن بعد در فیزیک کوانتوم آشکار شد.پیشگویی برداشتی از زمان دانست که حدو

هگلپدیدارشناسی روحزمان در 

گیرد. در این فصل هگل به طور کلی قصد دارد فردیت نهفته در پس مورد توجه قرار میپدیدارشناسیزمان در همان اولین فصل از 
را به چالش کشیده و آن را اساساً توهمی پوزیتیویستی نشان دهد. به زعم هگل، آنچه ازپیش حتی در پس 9»یقین حسی«ادعاي 

واسطگی در تجربۀ شهود حسی مستقیم، حاضر است نوعی کلیت باواسطه است. بنابراین فردیت مورد ادعاي یقین نقاب فردیت و بی
اي از حقیقت داشته، آن بهرة اندك نه به د که اگر یقین حسی بهرهگیرشود. هگل درنهایت نتیجه میحسی به چالش کشیده می

گذرد، در این بساطت [اکنون] نسبت به آنچه بر آن می«دلیل فردیت توهمی آن، بلکه به دلیل کلیت نهفته در پس آن است. 
است و نه آن، [و در واقع] یک که وجودش را مرهون سلب است، نه اینرا تفاوت است؛ ... ما یک چنین شیء بسیطی از این نوع بی
11»نامیم.می10»کلی«تفاوت است، است که به یک میزان نسبت به این و آن بی» این- نا«

رسد هنوز در قرائتی ارسطویی از زمان باقی مانده است. وي در انتهاي زند و به نظر میدر اینجا هگل زمان را با کلیت پیوند می
مان را بازتصدیق کرده و در حین بحثش از نیرو به ابتناي زمان بر مکان در مقام وجه ابژکتیو بخش آگاهی نیز قرائت کلاسیک از ز

در قانون نیرو، به عنوات مثال، ضروري است که حرکت به زمان و مکان، یا دگربار به فاصله و سرعت، «کند. تحقق زمان اذعان می
کنند؛ ه و سرعت، این منشاء را در خودشان به منزلۀ امري واحد بیان نمیتقسیم شود. ... اما این اجزاء، یعنی زمان و مکان یا فاصل

کم شود که مکان قادر است بدون زمان باشد، [یا] زمان بدون مکان، [یا] دستتفاوت هستند، ... گمان میآنها نسبت به یکدیگر بی
پردازد، اما هنوز در دل نتی به زمان و مکان می. روشن است که هرچند هگل در اینجا به انتقاد از رویکرد س12»فاصله بدون سرعت

برد. اندکی بعد حتی هگل صراحتاً ادعا به سر می» پیوستار بسیط سرگذشت مکان«زمان به منزلۀ همان فیزیک یونانی و مشاهدة
دهند که هگل میهاي فوق نشان . نقل قول13»ذات بسیط زمان، در برابري با خویش، واجد قالب ثابتی از زمان است«کند که، می

زند. اما این همۀ ماجرا نیست. در تصور سنتی نسبت به زمان درجا می

، ارتباط چندانی با اندیشه یا نظر هگل ندارند. هگل در طول کتاب پدیدارشناسی روحبخش اعظمی از ارجاعات ریز و درشت به 
اي کل، بلکه روایتی درونماندگار و از دل خود امر. لذا کوشیده تا سیر پیشرفت آگاهی را روایت کند، اما نه روایتی از موضع دان

هایی برویم که هگل از جانب خود روشن است که اگر به دنبال فهم رویکرد هگل به یک موضوع خاص هستیم، باید به سراغ بخش
یعنی ارشناسی روحپدیدایستاده است. به همین منظور، هگل در آخرین بخش کتاب پدیدارشناسیگوید و در انتهاي راه سخن می

نویسد:می»دانش مطلق«فصل 

9sense certainty
10 theuniversal
11Hegel, 1977, p. 60.
12Hegel, 1977, p. 93.
13Hegel, 1977, p. 106.
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زمان هنوز الغا نشده، زمان خود مفهومی است که در آنجاست و خود را به آگاهی در مقام شهودي تهی، یعنی
شود که مفهوم شود؛ و تنها تا زمانی در زمان نمودار میکند. از این رو، روح ضرورتاً در زمان نمودار میعرضه می

فراچنگ نیاورده است، یعنی زمان را [به کلی] الغا نکرده است. زمان خود محضی است که [در اش را محض
شهودشده است. آنگاه که این ، اما توسط خود فراچنگ نیامده است، [بلکه زمان] مفهومی صرفاًخارج] شهود شده

دیگر [از لحاظ ا درك کرده و اش را رفع کرده، این [عملِ] شهود رمفهوم خود را فراچنگ بیاورد، صورت زمانی
اي نمودار کننده است. زمان، بنابراین، به منزلۀ سرنوشت و ضرورت روحشده و دركمفهومی] شهودي درك

14شود که هنوز در بطن خود به کمال نرسیده است.می

ی، به ویژه مفهوم است، قطعۀ درخشان فوق، که فهم آن مستلزم دقت و تکرار در خواندن آن و شناخت برخی مفاهیم کلیدي هگل
. واکاوي و ی در مفهوم زمان به راه انداخته استنیوتنی فراتر رفته و انقلاب-دهد که هگل از کل سنت فیزیک ارسطویینشان می

توان به این حقیقت اشاره کرد که ابتدا هگل زمان را واگشایی تمام وجوه آن در اینجا، در مقام یک مقاله، میسر نیست، تنها می
نقد داند، صورتی که شرط پیشینی پدیدارشدن روح است. تا اینجا گویی با زمان کانتی در بخش حسیات استعلایی دي تهی میشهو

یابیم که با سطح رویم درمیسروکار داریم. زمان شهودي تهی و لازمۀ هرگونه پدیداري است. اما اندکی که پیش میعقل محض
دانست، تنها همان زمانی بود که هگل و متافیزیکی تا کانت زمان مییهرآنچه سنت فیزیکشویم. درواقع دیگري از زمان مواجه می

تواند خودش را و درك نشده است. اما زمان می» هنوز توسط خود فراچنگ نیامده«داند که می» شدهشهودمفهومی صرفاً«آن را 
دریابد و در نتیجه زمانمندي خودش را رفع کند و نوع نوینی از زمان را نوید دهد که زمانمند نیست و به وراي زمان و در نتیجه به 

گذارد. وراي تاریخ گام می

طرح مسالۀ حقیقت، حتی حقیقت ناقص و نسبی، ضرورت «کند که ، ادعا میاي بر خوانش هگلمقدمهکوژو در کتابش با عنوان
. در حقیقت 15»و امر نازمانمند استتر، مسالۀ رابطۀ میان زمان و امر سرمدي با رابطۀ میان زمانطرح مسالۀ زمان، یا به بیان دقیق

انگار اسپینوزا در قالب زمانمندي ها، یا دوالیسم به ظاهر وحدتمدیت ایدهلیسم افلاطونی در قالب زمانمندي دوکسا و سرگویی دوآ
حالات و سرمدیت جوهر، در اینجا به دل خود زمان کشیده شده است. زمان به تعبیري کانتی شرط است، شرط شناخت، شرط 

از آنجایی که هرآنچه در زمان است «گیرد تا ادعا کند که بودن زمان بهره میحرکت. کوژو از همین شرط استعلاییشهود و شرط 
. 16»کندکند، خود زمان تغییر نمی(یعنی هرآنچه زمانمند است) همواره تغییر می

شناسانۀ بحث رسید. پس همه چیز زمانمند است جز خود زمان. این عبارت ما را به سرعت به یاد توان به نتایج هستیحال می
اجازه دهید از «کند که کوژو بلافاصله به این بصیرت اشاره می». ارد جز خود وجودهمه چیز وجود د«اندازد: عبارت دیگري می

کند، به بیان دیگر یک موجود زمانمند است. از سوي دیگر، تنها در بطن تغییر میسخن بگوییم. وجود ذاتاً» وجود«و » مفهوم«
.17»د نیست، بلکه خود زمان استاین بدان معناست که وجود صرفاً زمانمن–وجود است که تغییر وجود دارد 

14Hegel, 1977, p. 487.
15Kojev, 1980, p. 100.
16Kojev, 1980, p. 102.
17Kojev, 1980, p. 103.
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زمانِ زمانمند یک میانجی وجود دارد که هم در زمان است و -میان خود زمانِ نازمانمند و امر دربنابراین هستی زمان است. در مرز
ت، حلقۀ سرمدي دانش مطلق، هرچند در زمان اس«هم خارج از زمان و آن همانا آخرین لحظه از تاریخ، یعنی دانش مطلق است. 

لحظۀ تاریخ خود زمان، در خود هستی، در لحظه. اما این زمانِ نازمانمند نه خارج از زمان، بلکه در18»اي با زمان ندارداما رابطه
مانگونه که روح . در واقع ه19»کندبا وجود احترام هگل به افلاطون، وي هر نوع دیدگاه دوجهانی را رد می«حضور دارد. به هر حال، 

هایی نظیر سوژه/ابژه، من/جهان، متناهی/نامتناهی و غیره است، زمان هگلی نیز باید بخش دیالکتیکی دوگانگیحدتهگلی جامع و و
اي ظریف به داند. هیپولیت در اشارهامر زمانمند و امر نازمانمند باشد. هگل هدف فلسفه را همین آشتی روح و مکان میجامعِ

.20»دادن روح و زمان است، همچنان که قرن هفدهم روح و مکان را آشتی دادآشتیوظیفۀ فلسفه«نویسد، میپدیدارشناسی روح

متافیزیکی غرب، زمان همیشه بر مکان تکیه داشت و به طور خلاصه - همانگونه که در ابتداي مقاله نیز اشاره شد، در سنت فیزیکی
راه دست یافتن به زمان را از طریق ذارد و اتفاقاًگکیدش را بر زمان میکان نبود. اما هگل به جاي مکان تأچیزي جز سرگذشت م

به نظر هگل، زمان رفعِ (نفیِ نفیِ) «کند، شناس معاصر، اسلاوي ژیژك ادعا میجوید. همانگونه که فیلسوف و هگلنفی مکان می
صرف پیوستار فرضی خطی کوشد تا زمان را از. در واقع هگل با نفی تصور رئالیستی از جهان و به تبع آن، زمان، می21»مکان است

پوزیتیویستی خارج کند و جایگاهی محوري در ذات حقیقت براي آن قایل شود.

چنین نگرشی به زمان شاید در وهلۀ نخست ما را به یاد فیزیک کوانتوم بیاندازد. لذا چندان هم غافلگیرکننده نیست اگر ژیژك ادعا 
. بحث نسبت هگل با فیزیک کوانتوم 22»شناسانۀ فیزیک کوانتوم یاري رساندتیتواند به توضیح نتایج هسارجاع به هگل می«کند که 

بسیار گسترده است (نسبت میان منطق دیالکتیکی هگل و نفی منطق فیزیک سنتی، نسبت میان تصور دیالکتیکی از زمان در هگل 
طرف ابژکتیو توسط فیزیک و نفی زمان بیآلیسم هگل و نسبیت زمانی کوانتومی و مهمتر از همه نفی ابژکتیویتۀ صرف توسط ایده

له در این خصوص گشوده است.هاي زیادي براي طرح بحث و مسأرنخکم همین مباحث اندك فوق نیز سکوانتوم)، اما دست

نکتۀ دیگري که در اینجا قابل طرح است، رویکرد هگل نسبت به رابطۀ گذشته، حال و آینده است. برخی از شارحان که زمان هگلی 
هگل هیچ اولویتی براي آینده قائل نیست. فلسفه ذاتا بازاندیشی است و «اند که اند اظهار داشتها پیوستار خطی ابژکتیو تلقی کردهر

کنند، را نه خطی، بلکه دورانی تبیین میپدیدارشناسی. اما همانگونه که برخی مفسرین 23»به فهم گذشته و حال محدود است
پدیدارشناسی دیگر شیوة راستین تحلیل هگل در آینده از پیش در بطن گذشته حضور دارد. به بیانتوان ادعا کرد که گویی می
از آینده به گذشته24به نحوي معطوف به گذشتهرسد از گذشته به آینده، بلکه اتفاقاًبه نظر می، نه آنگونه که ظاهراًروح

رود اي به عقب میکند و به گونهاز خودش آغاز میکند، بلکه هگل دقیقاًنمیگردد. هگل از یقین حسی یا ابتداي تاریخ آغاز بازمی
ذات «اي با عنوان آلیسم آلمانی، را از پیش در بطن تمام صور آگاهی و روح تشخیص دهد. کلی در مقالهکه ردپاي خود، یعنی ایده

18Kojev, 1980, p. 107.
. 259، ص 1388اینوود، 19
.52، ص 1386هیپولیت، 20

21Zizek, 2012a, p. ix.
22Zizek, 2012a, p. ix.

.619، ص 1388اینوود، 23
24retoactive



Problematicaa.com

6

و این اش هست؛اي است که گذشتهغایت زمان، نقطه«دهد که نزد هگل،، با اشاره به آثار خود هگل نشان می»و زمان در هگل
پدیدارشناسی. خود هگل در پیشگفتار 25»است که غایت نه در آینده بلکه در گذشته است. آینده سرآغاز زمان استحقیقت زمان

پیش پایانش را به اي است که از حقیقت] فرآیند شدنِ خویش است، حلقه«[نویسد، میآنجا که به ذات حقیقت نظر دارد، صراحتاً
.26»عنوان غایتش مفروض دانسته و پایانش را از آغاز در خود دارد

طرف، استاندارد و مستقل از سوژه، رسد زمان نزد هگل دیگر نه زمانی صرفاً خطی، مبتنی بر مکان ابژکتیو، بیدر نتیجه به نظر می
. علاوه بر این، این عبارات همه مربوط نی بر مفهوم و سوبژکتیو)، مبت27تر مارپیچدورانی (یا به تعبیر دقیق-بلکه زمانی است خطی

، یعنی بستر »نههنوز«زدایی نشده، زمانِ دوران هبوط، دورانِ به دوران ناقص ماست، این زمان، زمانِ هنوز به کمال نرسیده و زمان
تاریخ بشري است.

»پدیدارشناسی روح«و »ماهی و گربه«

در 1393سینماي ایران است که در سال 1392نویسندگی و کارگردانی شهرام مکري، محصول سال به » ماهی و گربه«فیلم 
از گوشت سازي غذاراي آمادهراهی است که بداستان یک رستوران بین،پیرنگ فیلمنمایش عمومی یافت.»هنر و تجربه«ش بخ

اند، طعمۀ این بازي در جنگل اردو زدهدر مسابقۀ بادبادكکند و در همان حوالی نیز چند جوان که براي شرکت انسان استفاده می
حاضر با اتکا به شوند. صرف نظر از عناصر و مفاهیم سینمایی و روایی به کار گرفته شده در این فیلم، نوشتارشکارچیان انسان می

؛ بنابراین ردازدپمی» زمان«ي با مفهوم به نوع مواجهه این اثر هنرصرفاًشدن با جزئیات روایی و تکنیکی، بدون درگیرمقدمات فوق،
ساختن بدلازکه هر کدام به تنهایی ریزي خواهد شد پیفیلم عنصر شاخص رواییِدو ترکیبِ بدیع این نوشتار مشخصاً بر مبناي

25Flay, 1993, p. 406.
26Hegel, 1977, p. 10.
27spiral
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و رویکرد خاص نگارنده به زمان را توضیح دهندتوانندو تنها در کنار یکدیگر میبه یک شاهکار سینمایی عاجزند »ماهی و گربه«
. »دورانیزمانی «، روایت فیلم، ثانیاً»تک شات بودن«، : اولاًاي در تاریخ سینما بدل سازنداین فیلم را به  نمونه

کند. از زمان تبعیت نمیعرفی- تعریف کرد، چرا که این فیلم از روایت خطیبراي کسیتوان به راحتیداستان ماهی و گربه را نمی
قطار (مشابهوبیشکمهايد، اما تفاوت اصلی فیلم با فیلمنشوواحد در طول فیلم بارها و بارها تکرار میاي از اتفاقاتمجموعه

وایت ، همان تک شات بودن فیلم، یا ارائۀ ر...)/ آلخاندرو گونزالس ایناریتو وبابِلفیل/گاس ون سانت؛ ، اسرارآمیز/جیم جارموش
حاضربه بیان دیگر، از این منظر، تک شات بودن اثر عنصري بسیار ضروري براي تحلیلِخطی و بدون کات یا فلاش بک است.

است. این شاخصه برخلاف نظر اکثر منتقدین، نوعی ماجراجویی فرمی یا تکنیکی صرف نیست، به همین دلیل اگر مثلا کارگردان 
نما، یک روایت در واقع مخاطب به نحوي متناقضشد.مورد میکرد، تفسیر پیشِ رو مطلقاً بییفیلم را به چند شات بلند تقسیم م

مان کنیم که در زندگیهمۀ ما گمان میشود.تکرار می، از منظري متفاوت،از قضا بارهادر عین حال،بیند کهخطی را میسرراست
اند. ماهی و گربه امابوده» مشابهت«، بلکه »تکرار«معناي دقیق کلمه، این رویدادها نه ایم، اما به بارها و بارها تجربۀ تکرار را داشته

براي ذهن مخاطب بسیار غریب جلوه مسالهدقیقاً همان اتفاقات در همان زمان؛ و اینهاست، تکرارِ»تکرار«داستان به ظاهر،
اي را تکرار کرد؟ر روایت، تجربهاندازي دتوان بدون بازگشت به گذشته یا وقفهکه چگونه میکندمی

شده به این شده و نقدهاي نگاشتههاي اعلامبرند و در واکنشیک راه مواجهه با این تناقض ذاتی که مخاطبان غالباً به آن پناه می
یا »جنایی!«از یک داستان » سوررئال«و » آوردلهره«، »یک روایت عجیب و غریب«، فروکاستن آن به 28شودفیلم، عمدتاً مطرح می

شیوة دیگر اما برد. راه نمییا اگزوتیک» احساسِ عجیب«است. این شیوة مواجهه نهایتاً به چیزي فراتر از نوعی »سینما وحشت«
عرفی زمان -شکستن خود مفهوم خطیمواجهه با این تناقضِ ذاتی (یعنی تناقضِ میان روایت خطی و تکرار)، بازخوانیِ آن در پرتو 

، بدون هیچ جرح و تعدیل یا توقفی، رامخاطب از حیث فرم با روایتی خطی از زمان روبروست که از ابتدا تا انتهایشاست. در واقع 
کید شده وار فیلم تأالبته دشهایی که دربارة این فیلم مطرح شده، بر این وجه تکنیکی خلاقانه وکند. در بسیاري از تحلیلنظاره می
این وجه تکنیکی فقط(مانند کشتی روسی)مشابهشاتهاي تکنسبت به فیلم»اهی و گربهم«منحصر به فرد خصلتاست، اما 

است و در یک کلام هاي حقیقینیست، بلکه این حقیقت است که این شیوة خطی بدون توقف و رفت و برگشت، سرشار از تکرار
آمیختن همین دو مفهوم درهماین فیلمو قدرتمندصه ادعا کرد که از این منظر، وجه درخشانتوان به طور خلادورانی است. می

است.» زمان دورانی«و » خطیروایت«

خورد. هگل به چشم میپدیدارشناسی روح در کتاب ،بارچنانکه دیدیم، این شیوة روایت براي نخستینکم در تاریخ فلسفه، دست
اش، یعنی ، تا والاترین دقیقه»یقین حسی«اهش، یعنی ترین منزلگ، از نخستین و نازل»روح«این کتاب فرآیند خطی سیر تکوین 

و به نحو دیالکتیکی از بطن مرحلۀ هگل، هر مرحله (هر بخش و هر فصل از کتاب) ضرورتاًکند. به زعمروایت میرا» دانش مطلق«
اما نکتۀ اصلی این است که تا اینجا با روایتی خطی و ترتیبی از فرآیند تکوین دیالکتیکی روح سروکار داریم.آید.قبلی بیرون می

است، در واقع روندي خطی ندارد، بلکه به نحوي دورانی خود را تکرار اب که در واقع روایتگر کل تاریخ تفکر (عمدتاً غربی) این کت
در اواسط بخش خودآگاهی به ، کتابوت است و نتایجی متفاوت به همراه دارد. براي مثالکند، اما هر تکرار، از منظري متفامی

ها گرفته ها و وبلاگهاي پراکندة روزنامهاند. از یادداشتام، ناامیدکنندهاین فیلم تا کنون، تمام نقدهایی که خواندهتوانم ادعا کنم که در خصوص تقریباً می28
ي فیلم.هاي عوامل تولیدکنندهحتی خود مصاحبهالبتهله یا علیه فیلم، و سرشناسهاي منتقدانتا تحلیل
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و پس از آن به مرحلۀ آگاهی ناشاد » شکاکیت یونانی«شود و بعد از رفع دیالکتیکی آن به مرحلۀ وارد می» رواقیگري یونانی«مرحلۀ 
ان را پشت سرگذاشته و وارد مرحلۀ بعد از تاریخ اروپا شده شود. در حقیقت گویی روایت هگل یونمسیحی قرون وسطایی وارد می

در ابتداي بخش روح به یابد. اما در انتهاي بخش عقل و است. این روند تا رسیدن به دوران عقلگرایی فردگرایانۀ مدرن ادامه می
نون انسانی، دولت و خانواده، زن و مرد در شود و به یکباره روح را به میانۀ جدال قانون الهی و قادي آنتیگونه پدیدار میناگاه تراژ

کی به بکند تا فلاشافکند. نکتۀ جالب توجه اما اینجاست که هگل در انتهاي بخش عقل، سفرش را متوقف نمییونان باستان می
ضروري از روند ساختن روایت خطی وگردد و همین توأمانبه یونان بازمی،حادامۀ سیر دیالکتیکی تکوین رودر یونان بزند، بلکه 

با رفع مرحلۀ یونانی به زند. پس از این مرحله، روح مجدداًار هگلی را رقم میبودن زمان است که شاهکح و دورانیتکوین رو
شود و پس از گذر از دقایق روشنگري و انقلاب کبیر گذارد و به دوران مدرن وارد میدر روم باستان گام می» وضعیت حقوقی«

اش خود ي خطیتیم که روح در عین حفظ روند پیشرومرحلۀ روح شاهد هسشود. اما در انتهايخود هگل وارد میفرانسه به زمانۀ
دین در «به ادیان یونان یا به تعبیر هگل پرستش، مجدداًيکند و پس از گذر از اشکال اولیهرا در میانۀ ادیان اولیه مشاهده می

شود و الی آخر.وارد مییونانی، حماسه و کمديِ و تراژدي»قالب هنر

تاریخ بارها و بارها » ماهی و گربه«در است. پدیدارشناسی روحو »ماهی و گربه«فیلم این شیوة روایت خطی/دورانی، وجه مشترك
ین مخاطب باشند، چراکه اصرفاین تکرارها بنا نیست که تکرارِشود اما هر بار از منظري دیگر و در سطحی متفاوت. اما تکرار می

بخشد و به نوعی خودآگاهی فرجامین (از سنخ همان دانش مطلق هگلی) میدر ذهن خویش این تکرارها را سامان است که نهایتاً
هاي متداول انتهاییِ کشف در واقع حقیقت فیلم، نه در خود آن، نه در یک بخش یا دیالوگ خاص، نه در سکانس.یابددست می

صرف نظر از ضعف .گیردمیشکل»ذهن مخاطب«فیلم، در » کلِ«پس از مواجهه با سی، بلکه دقیقاًهاي پلیحقیقت در داستان
هاي دست) و همچنین صرف نظر از استفادة غیرضروري از روایتدوقلوهاي یک،ها (براي مثالها و روایتبرخی شخصیتپرداخت
که صرفاً به تقویت برداشت سطحیِ اولیه از فیلم ي مادربزرگ)خانههاي حمامي افسانه(مانند کلیشهالطبیعیاي و ماوراءاسطوره

هاي تکرارشونده و رفع آنها در جانبگیرا در مسند نفی دیالکتیکی تمام این یک»مخاطب«شیوة پیشبرد فیلم شوند،منجر می
نشاند.حقیقت داستان میکلیت 

گوید؟چه می» ماهی و گربه«

ماهی و گربه «:کرد کهپرسش اصلی را مطرح وانتاکنون میاند، مباحث فوق که به شیوة خاص روایتگري فیلم پرداختهعلاوه بر
عرفی زمان پایبند نیست. - یک کاراکتر خاص وجود دارد که به شیوة خطیي فیلمدر میان تمام کاراکترها29»گوید؟حقیقتاً چه می

(مانند سایر ارواحی که صدایشان در است» روح«بعدي از زمان نیست. او یک او برخلاف همۀ ما گرفتار محدودیتهاي روایت تک
ماهی «،این نمادشاید بتوان به میانجی هرچند. کشدکه به همه جا سرك می»نگارمهروزنا«و البته روح یک ود)شفیلم شنیده می

سازيِ روایت سروکار داریم. با حضور روح رسد با نوعی سرهماینجا به نظر میکرد، اما دربازخوانی مارا در پرتو تاریخ » و گربه
اي از گروه پالت به پایان قتل و سلاخی انتهایی فیلم نیز با ترانهو نهایتاًگیرد به خود میسیاسی اي جلوهنگار، روایت به ناگاه روزنامه

گذارد:تاریخی به کلیت روایت فیلم صحه می- بر همین رویکرد سیاسیرسد که صراحتاًمی

»خواهد بگوید؟ماهی و گربه چه می«رسش متمایز است که و البته روشن است که پرسش فوق اساساً از این پ29
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/ برهخاطرشو باد می/گذرهگوش کن اینم می/ اي نیستجز این چاره/ وش کن اینم چیزي نیستگ«
ما / اي شکستنگ شیشهتُ/ ره آخر از شهر تیره بختمی بنده می/ درختریزه آخرین برگ ازرقصه میمی

یاد ما را در / خواهد بردخود باد ما را با / آخرین شاخه پژمرد/ آخرین ماهی هم مردت/ اما دست روي دس
.30»را بغل خواهد کردشهر ما/ آب ما را حل خواهد کرد/ خود خواهد داشت

ها و امیدها، تاریخبیمتاریخ ا،هها و ملالها، تاریخ میلها و مظلومظالمتکرارها و تکرارهاست، تاریختاریخ ما تاریخ روشن است که 
تمام و کمال تعارضات و مسائلعدم رفعِعلت تکرار تجربۀ شکست،،تاریخعلت تکرارِهگل به ما آموخته است که . هاو ماهیهاگربه

شناسی و رفع نشود، خود را به اشکال مختلف تکرار خواهد کرد و در میان تمام این بازاگر تعارضی از اساساست.یک وضعیت
ماهی و «محکوم به تکرار تاریخی پر از شکست و هراس هستیم. در این معنا در نوسانی میان امید و سرخوردگی،تکرارها، ما هربار

ا.مروایت همۀ ماست، روایت تاریخ » گربه

چیزي «د و درنتیجه بخشاي مفهومی لازم صورت میهد میان سیاست و تاریخ (زمان) را بدون میانجیاین پیون» ماهی و گربه«اما
اینجا گویی فیلمساز به یکباره از نوعی انجامد.و همین لنگیدن است که نهایتاً به نوعی انسداد و انفعال سیاسی می» لنگددر آن می

افتد. این درمیهاي زمانیاز تکراراياي اسطورهدایرهروایت هگلی از زمان و تکرار دیالکتیکی در سطوح مختلف، به نوعی روایت 
». گریزي نیست؟زمان دایره است، از این دایره«خورد که شود که در تبلیغات فیلم این جمله به چشم میتر میمفهوم وقتی جدي

لذکر، پاسخش را ابودن زمان نیست، بلکه پرسش از نوعی انسداد است، پرسشی که ترانۀ فوقدر اینجا بحث فقط بر سر دورانی
نفی بهنیچه ردیابی کرد، نهایتاً» بازگشت جاودان«مفهوم دستانه از قرائتی خامتا اتوان آن رپیشاپیش داده است. این ایده که می

31شود.از سوبژکتیویته منجر مییامکانهرگونه 

متن ترانۀ اجراشده در انتهاي فیلم توسط گروه پالت.30
کاهد. بیان تمام ها فرومیانگارانه است که صرفا تکرار را به تولید تفاوتدلوزي عمدتا فهمی سطحی-ايالبته لازم به ذکر است که فهم رایج از تکرار نیچه31

که خارج از حثی مجزاستالبته خود بهستند،و نشان دادن اینکه خود نیچه و دلوز نیز، برخلاف دعاوي ظاهري، تا چه حد متاثر از هگلن امرو کمال ای
حوصلۀ این نوشتار است.
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هیچ »ماهی و گربه«شود، اما روشن است که تمام میدقیقه)130(هرچند فیلم پس از طی زمانی نسبتاً طولانیاز سوي دیگر، 
هاي مختلف و در ابعاد مختلف تکرار کند و ادامه دهد. ها روایتش را از نظرگاهها و ساعتتوانست ساعتکارگردان می، پایانی ندارد

این را بهتر از ما قدمان ندارد. غاز و پایاتوان به برداشت دورانی از زمان نیز پیوند زد. زمان، آرا همچنین می»ایان بودنپبی«این 
ري دورانی بگردد. آغاز و پایان مفاهیمی نسبی و تواند به طو، بلکه فقط میشود»تمام«یا »آغاز«تواند نمیدانستند که زمان ذاتاًمی

پایان ندارد، چراکه تاریخ پایان ندارد.» ماهی و گربه«هستند. مهمتر از همه، اینکه » تغییر«ساختۀ تصور سطحی بشر از مفهوم 
که هرگز پایان خونبارروایتیپس از پایان شود.چندان خوشبینانه تمام نمی» ماهی و گربه«هگل، پدیدارشناسی روحالبته برخلاف 

سر و هاي پشتشویم. با شکستمان مواجه میجبر تاریخیِ محتوم، ما با »استآنپایانش همواره آغازِ«پذیرد و به تعبیر هگل نمی
شاید ، که»ماهی و گربه«بدبینیِ جبرگرایانۀآیاامید به نجاتی که هیچ کورسویی براي تحققش نیست.امیدهاي واهی پیشِ رو.

ما را به نوعی انفعال نهایتاًپایان دانست، بتوان آن را ناشی از تاب نیاوردن نفی دیالکتیکی زمان و درافتادن به صرف تکرارهاي بی
انگارانۀ ) دیالکتیکی از زمان و فهم ساده(مارپیچیِخطیِ- تفاوت در فهم دورانیدهد؟مان سوق نمیسیاسی و پذیرش تقدیر محتوم

است.» دور باطل«به مثابۀ ايدایرهزمانِ

کوشد تا در جایی که فیلم هگلی نیست، شاید بتوان علیه نوشتار حاضر این ادعا را مطرح کرد که این نوشتار، از قضا، مینهایتاالبته
یدة اصلی متهم تحلیلی هگلی از آن به دست دهد و به همین دلیل هرجا که روایت با تحلیلش همخوان نیست، آن را به تخطی از ا

، اما و نقدهاي آثار هنري تعمیم دادهاوان آن را به تمام تحلیلتکند. صرف نظر از حقیقتی که در این ادعا هست و در واقع میمی
هرچند این شیوة روایت هگلی است. به همین دلیل است کهمشخصاًمسالۀ اصلی این است که منطق پیشبرد زمان فیلم، منطقی

به چیزي بیش از یک خلاقیت تکنیکی نباشد، اما در تحلیل حاضر این امر–خود کارگردانیا شاید حتی براي–منتقدین براي
اي (همان آنکه گسست یا وقفه، روح بی»ماهی و گربه«در پدیدارشناسی روح نیز، مانند . شودتلقی میمثابۀ عنصر ضروري تحلیل 

دهد که این از آنجایی رخ میاز منطق فیلمتخطیِاختلاف یا گام به گام پیش می رود. کات سینمایی) در کار باشد از ابتدا تا انتها
فزایی دیالکتیکی و خودآگاهی جمعی، بلکه به اهمدهند) نه به نوعیو نظرگاهی متفاوت رخ میتکرارها (که هر کدام البته از جنبه

رسد که این فیلم به جاي در یک کلام، به نظر میآن متصور نیست.رفت از شوند که راهی براي برونثمر بدل مینوعی تکرار بی
تر شده، یا به تعبیر سادهآیا سوژة خودآگاهراه برده است.» هرگز-نه-هرگز«، به ایدة »نه- هنوز-همواره«هگلیِ - ایدة بنیامینی

تغییر، رهایی یا رستگاري بودنِ هرگونهمحالبه چیزي جز آگاهی از توانست نمیهاي مختلف، نهایتاً یافته به نظرگاهمخاطبِ احاطه
هاست؟شدن توسط گربهها، نه دریا، بلکه دریدهآیا سرنوشت محتوم ماهی؟یابددست 
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